گل ماه برف زده
--------------------------
تاریخ به تماشا ایستاده
و جغرافیا را 
کشتی ها خط خطی می کنند
و آن که در مزبلهء زمان پنهان شده
از مُردنی می ترسد
که خود عمری ستایش اش کرده

در خلیج انتظار و رنج
از عقربه ها خون نشت می کند
از نبض های خاموش بوی جنون می آید
باران از  فرو افتادن می گریزد
[bookmark: _GoBack]و باد آسیمه
طعم نمک را 
به زمین سرخ می بخشد

این مکافات تصمیمی است 
که جگر گوشگان پس می دهند
بر آسفالت و سنگ فرش و خاک
و از چاک هر گریبان شان
میهمانی آتش گرفته می گذرد
تا بسوی آن قفس استخوانی
پر  کشد

برگرد و نگاه کن:
از متن بی ترانهء برف
گلی سپید می روید 
تا خم شوم و برش دارم
و تقدیم زنانی کنم
که تا هفدهم دی ماه
همیشه را به اکنون 
دوخته اند.
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